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شهروند حقوقی | روبه روی عابربانک ایستاده. 
سراســیمه اســت و از هر آدمی که بــه عابربانک 
مراجعه می کند، می خواهد موجودی حســابش را 
کنترل کند. مردی حدودا 70ساله است و ظاهری 
معمولی دارد. وقتی مطمئن می شــود که پولی در 
حسابش نیست، به بانک مراجعه می کند. متصدیان 
بانک بعد از بررسی حســابش به او می گویند مبلغ 
15 میلیون تومان که کل موجودی کارتش بوده، به 
حسابی منتقل شده است. پیرمرد که نمی خواهد از 
دست دادن پول هایش را باور کند، به تعریف کردن 
ماجرا ادامه می دهد و می گوید که در خانه نشسته 
بوده و تلفن همراهــش زنگ می خــورد. با وجود 
ناآشنابودن تلفن پاسخ آن را می دهد. آن سوی تلفن 
مردی با خوشــحالی به پیرمرد می گوید برنده یک 
قرعه کشی تلویزیون شده و برای دریافت مبلغ باید 
به عابربانک مراجعه کند. مرد آن سوی تلفن وقتی 
موفق می شــود پیرمرد را از خانه پــای عابربانک 
بکشد، از او می خواهد کارهایی را برای دریافت پول 
انجام دهد. پیرمرد هم موبه مو تمام کارهایی را که 
می شــنود، انجام می دهد و در پایان مرد آن سوی 

خط تلفن با خوشــحالی می گوید مبلغ واریزشده و 
بعد خداحافظی می کند. اما داســتانی که قرار بود 
این گونه پیش رود، با دریافــت موجودی برعکس 
می شود. حالا پیرمرد نه تنها برنده 5 میلیون تومان 
نشــده، بلکه تمام پس اندازی که داشته را از دست 

داده است. 
این روایت و این شــیوه کلاهبرداری یک روایت 
تکراری و عجیب اســت که سال هاســت با وجود 
اطلاع رســانی های زیاد هنوز هم قربانی می گیرد. 
باید توجه داشــت که طعمه های این کلاهبرداران 
همیشه افراد مســن و کم سواد یا بی سواد نیستند. 
گاه افرادی تحصیلکرده و جــوان قربانی این گونه 
کلاهبرداری هــا می شــوند. شــنیدن روایــت 
مالباختگان و قربانیان نشــان دهنده این موضوع 
اســت که اکثر این کلاهبردارانی که باســابقه هم 
هســتند، در ابتدا اطلاعات حســاب مالباختگان 
را داشــته اند و بعــدا تنهــا راهی کــه می توانند 
طعمه های خود را به عابربانک بکشند، چرب زبانی 
و جذب کردن افراد و تحت تأثیر قرار دادن آنهاست 
و اغلب به همین شــیوه تمام مبالغ داخل حساب 

قربانیــان را تخلیه می کنند. کلاهبــرداران برای 
این نــوع کلاهبــرداری هم بهانه هــای مختلفی 
دارند. گاهی به عنوان مشــتری و خریدار و گاهی 
هم به عنــوان روابط عمومــی صداوســیما برای 
اطلاع رسانی برندگان قرعه کشی یکی از برنامه های 
تلویزیونــی و رادیویــی. حتی در برخــی از موارد 
کلاهبردارانی موفق شده اند این نوع کلاهبرداری را 
از زندان انجام دهند. کلاهبردارانی که به این روش 
دست به سرقت مبالغ موجود در حساب های مردم 
می زنند اغلب به دو شیوه این کار را می کنند؛ یک 
روش از طریق کشــاندن مالباخته به پای دستگاه 
خودپرداز اســت و روش دوم دسترسی به رمز دوم 
یا همان رمز اینترنتی مالباخته و انتقال آن از طریق 
اینترنت است که باید توجه داشت اگر کلاهبرداری 
به گونه ای از طریق فضای مجــازی صورت گیرد 
)مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوءاســتفاده از رمز 
دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی( در حوزه 
کاری پلیس فتا بــوده و از این طریق قابل پیگیری 
اســت، در غیراین صورت شاکی باید برای پیگیری 
شــکایت خود به پلیس آگاهی محل ســکونتش 

مراجعه کند )ماننــد کلاهبرداری هایی که در آن 
مالباخته را به پای دســتگاه عابربانک کشیده و با 
شگردهایی خاص اطلاعات حســاب و کارت وی 
را کســب می کنند( و موضوع را از این طریق مورد 

پیگیری قرار دهد. 
اما باید توجه داشت که بهانه این نوع کلاهبرداری 
خیلی مهم نیست، مهم این اســت که گاهی تمام 
ســرمایه یک نفر به طور کل از بین مــی رود و تنها 
چیزی که دســت مالباخته می ماند، یک شــماره 
حساب اســت که آن هم درنهایت در بررسی های 
پلیسی مشخص می شود شــماره حسابی که پول 
مالباخته به آن منتقل شــده اســت یــا با مدارک 
ســرقتی و جعلی افتتاح شــده یا کلاهبرداران با 
فریب برخی افراد آنان را وادار به بازکردن حســاب 
بانکی کرده انــد و پیگیری آن هم معمولا به راحتی 
امکانپذیر نیســت. آنچه در رونــد پیگیری پرونده 
این گونه مالباختگان مشخص است این که فرآیند 
رسیدگی به این گونه پرونده های کلاهبرداری بسیار 
زمان بر اســت و مالباختگان باید بدانند در بیشتر 
موارد برای احقاق حق راه طولانی را در پیش دارند.

بررسی حقوقی و نحوه شکایت از کلاهبرداری هایی که از طریق دستگاه خودپرداز و فضای مجازی انجام می شود

شگردی که هنوز قربانی می گیرد
 یکی از مشکلات جرایم و کلاهبرداری های مالی عدم توجه به پیشگیری از جرم است

 قوانین در حوزه مجازات دهی جرایم علیه اموال و مالکان کامل است

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

رضا معینی
حقوقدان و مدرس دانشگاه

احوال  شخصیه  از اصطلاحات  حقوق  معاصر 
و مقتبس  از حقوق  فرانســه  است  که در حقوق 
داخلي و حقــوق بین الملل خصوصــي ایران 
داراي اهمیت زیادي است؛ زیرا از لحاظ حقوق 
داخلي فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع 
قانون مدني ایران است و احوال شخصیه سایر 

ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبي است.
احوال شــخصی یا احوال  شخصیه ، اصطلاح  
حقوقی  اســت به  معنــی  مجمــوع  اوصاف  و 
خصوصیاتی  که  وضع  و هویت  شخص  و حقوق  
و تکالیــف  او را در خانــواده  و اجتمــاع  معین  

می کند. 
مصادیق  احــوال  شــخصیه  در قوانین  همه 
کشورها یکسان  نیست ، ولی  اصولا موضوعاتی  
اســت  که  به  اعتبار شــخصیت  فرد وضع  شده ، 
و معمولا شــامل  مســائلی  چون  نکاح ، طلاق ، 
اهلیت، وصیت، ارث، فســخ  نــکاح ، حضانت، 
قیمومت، ولایت، نفقه اقارب ، نسب  و مانند آن 

 است .
احــوال  شــخصیه  از اصطلاحــات  حقــوق  
معاصر و مقتبس  از حقوق  فرانســه  اســت  که  
نویســندگان  کُدســیویل ، یا مجموعه قوانین  
مدنی  فرانســه  با وضع  آن  تحولــی  در حقوق  
فرانسه  و سایر کشــورها به  وجود آوردند. قبل  
از آن  در فرانسه  احوال  شــخصیه  را تابع  قانون  
اقامتگاه می دانســتند و حتی  عده ای  از علمای  
حقوق  فرانســه  برای  اجتنــاب  از این که قانون  
بیش  از اندازه  دستخوش  تغییر و تحول  نباشد، 
اقامتگاه  اصلی یک را ملاک  عمل  می دانستند، 
نه  اقامتگاه  فعلي دو را. تحولی  که  کدســیویل  
فرانســه  به  وجــود آورد، به  ممالــک  دیگر هم  
ســرایت  کرد و در بخش  عمده اروپا و بخشــی  
از آمریــکای لاتیــن ، اصل  اعِمــال  قانون  ملی 

نسبت  به  احوال  شخصیه ، پذیرفته  شد، ولی  در 
انگلســتان  و به  طور کلی  در حقوق  انگلیسی-  
آمریکایی  قاعده اعمــال  قانون  اقامتگاه  به  جای  

خود محفوظ ماند.
 اصــل  اعمال  قانون  ملی  نســبت  بــه  احوال  
شخصیه  به  وسیله موسســه حقوق  بین الملل  
در جلســات  منعقدشــده  در نیمه دوم  ســده 
19م  تأییــد شــد. همچنیــن  در قراردادهای  
سیاســی  چند جانبــه 1902 و 1905م  لاهه  
مورد قبول  واقع  شــد. مصادیق  احوال  شخصیه  
در قوانین  همه کشــورها یکســان  نیست ، ولی  
اصولا موضوعاتی  اســت  که  به  اعتبار شخصیت  
فرد وضع  شده و معمولا شــامل  مسائلی  چون  
نکاح ، طلاق ، فســخ  نکاح، حضانت، قیمومت، 
ولایــت، اهلیت، نفقه اقارب، نســب  و مانندآن 
 است؛  بدون این که از فقه شیعه فاصله بگیرد، از 
نظر ســاختار حقوقی نیز دارای استخوان بندی 

محکم و استوار است.
در پاره اي از کشــورها قاعده پذیرفته شــده 
آن اســت که احوال شــخصیه افراد اصولا تابع 
قانون دولت متبوع آنهاســت و در برخي دیگر 
از کشــورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت 
به احوال شــخصیه افراد مورد قبول واقع شده 
اســت. تعارض چند قانون ملي، در دادگاه هاي 
کشورهایي مطرح مي شود که احوال شخصیه 
افراد را تابع قانون ملــي )یا قانون دولت متبوع 
شخص( مي دانند، همچنان که مسأله تعارض 
تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مســأله 
تعارض چند قانون ملي اســت، در دادگاه هاي 

چنین کشورهایي قابل  طرح است.
تأثیر تابعیــت در ازدواج و تأثیــر ازدواج در 
تابعیت نیز در کشــورهایي مطرح مي شود که 
احوال شــخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع 
آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه 
افراد را تابع قانون دولت متبــوع آنها قرار داده 
است. در این مقاله که زیر عنوان »تعارض چند 
قانون ملــي در مورد ازدواج و طلاق« ســامان 

یافته، علــل به وجودآمدن تعــارض بین چند 
قانون ملي مورد بررســي قرار گرفته و راه حل 

تعارض ها نیز ارایه شده است.
»ازدواج« و »تابعیت« در دسته ارتباط احوال 
شــخصیه توصیف شــده که در قلمرو حقوق 
خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشــورها و 
کنوانسیون های بین المللی براساس نظریه های 
وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت 
زوجین قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش 
قانون مدنی ایران »وحدت تابعیت خانواده« و 
ترجیــح تابعیت زوج بر تابعیــت زوجه و حتی 
ترجیح تابعیت ناشــی از نسب پدری بر تابعیت 
منبعث از نسب مادری اســت. در این مقاله به 
بررســی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در 
صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 

کنوانسیون »رفع تبعیض علیه زنان« و موادی 
از قانون مدنی مورد نقد و بررســی قرار گرفته 
است. در نتیجه این پژوهش معلوم می شود که 
هرگونه اصلاح بــه منظور تغییر در این موضوع 
باید به  طور هماهنگ در تمــام مواد با انتخابی 
اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. 
در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون 
مدنی بــرای نیل به چنین تغییــری با انتخابی 
آگاهانه ارایه شده اســت. تکوین جوامع اولیه 
متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً 
عاری از تفکر، ظرافت و احســاس بود، زنان با 
جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه 
چندان مســتحکمی برخــوردار نبودند؛ با این 
فرض تاریخی، می توان به بنیان مقهوریت و در 
نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشــته پی 

برد. تبعیض بین زنان و مــردان آنچنان عمیق 
اســت که امروزه حتی در کشــورهای پیشتاز 
تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاســی و 
احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی 
قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع 
منطق اجتماعی را پدیدار کرد و بشــریت را به 
بازشناســی و بازنگری نســبت به میراث های 
گذشته وادار کرد. البته منزلت اجتماعی زنان و 
حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص 
قرار گرفته اســت، به  عنوان مثــال پیامبران از 
منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه 
از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی 
استعدادهای زنان نســبت به حقوق طبیعی و 
واقعی آنــان کتاب ها نوشــته و ســخنرانی ها 

کردند.

تابعیــت رابطه سیاســی بین فــرد و دولت 
متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی اســت. 
یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشــخاص 
نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است. 
مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی 
آشکار می شــود که در تابعیت پدر و مادر طفل 
اختلاف باشد. این نوشتار به تحلیل آثار حقوقی 
حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی 
می پردازد. نتیجه آن که بندهای 5 ۴ ماده 97۶ 
ق.م مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی 
با مردان غیر ایرانی را مرتفع نکرده و مشــکل 
مربــوط به تابعیت ایــن اطفال تا رســیدن به 
1۸ســالگی همچنان باقی اســت. اگر چه این 
قانــون در  ســال 1۳۸5 اصلاح شــد، اما فقط 
تســهیلاتی را برای فرزندان زنــان ایرانی که با 
مردان خارجی ازدواج می کنند، از جهت اقامت 
در ایران و صدور پروانــه ازدواج فراهم کرد؛ لذا 
پیشنهاد اصلاح ماده 97۶ ق.م داده شده است. 
آنچه مــورد توجه ادیان الهی، اندیشــمندان و 
دولتمــردان ملل مختلف جهــان بوده، رعایت 
حقوق بشــر در تمامی ابعاد و زوایای آن است. 
کتب الهی به خصوص قرآن کریم همگان را به 
حفظ مقام و حقوق والای انســان مکلف کرده 
است. در جامعه بین المللی نیز اسناد متعددی 
در زمینه حمایت از حقوق بشــر وجود دارد. در 
مقدمه منشور ملل متحد آمده: »با اعلام مجدد 
ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و 
ارزش شخصیت والای انسانی و تساوی حقوق 
بیــن زن و مرد و همچنین بیــن ملت ها اعم از 
کوچک و بــزرگ...«. مقدمــه اعلامیه جهانی 
حقوق بشر مصوب 19۴۸م شناسایی حیثیت 
ذاتــی کلیه اعضــای خانواده بشــری، حقوق 
یکســان و انتقال ناپذیر آنان را اســاس آزادی، 
عدالــت و صلح در جهان می دانــد. بر این مبنا 
مــاده 11 این اعلامیــه افراد بشــر را از لحاظ 

حیثیت و حقوق با هم برابر دانسته است.

احوالشخصیهدرحقوقبینالملل

لزوم آموزش و پیشگیری از جرایم مالی
عباس تدین، حقوقــدان و وکیل پایه یک دادگســتری| 
کلاهبرداری و سرقت به روش های مختلفی در کشور انجام می شود. 
البته چند سالی است با پیشــرفت خدمات بانک ها از طریق فضای 
مجازی و دستگاه های خودپرداز بانک ها کلاهبرداری ها و سرقت های 
گوناگونی رخ داده اســت. اما باید این نکته را در نظر بگیریم که بعد 
از انقلاب قوانین متعددی در حوزه جرایم مالی وضع شــده اســت. 
سال هاست که قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبان 

ارتشا،  اختلاس، کلاهبرداری و قانون جرایم رایانه ای در ایران به تصویب رسیده و اجرا می شود. 
جرایم مالی همواره هم در حوزه فضای مجازی و هم غیرمجازی و در موارد ســنتی جامعه رواج و 
وجود داشته است. می توان گفت قوانین ما در حوزه بحث مجازات دهی جرایم علیه اموال و مالکان 

ناقص نیست و انصافا قوانین خوب و کاملی در این زمینه وجود دارد. 
در واقع در زمینه جرایم مالی و کلاهبرداری هایی که انجام می شود، دو مشکل وجود دارد؛ یکی از 
این مشکلات بحث عدم توجه به پیشگیری از جرم است. درواقع آن قدر که تأکید بر جرم انگاری و 
مجازات داریم، به بحث پیشگیری از جرم و آموزش های لازم کمتر توجه می کنیم. در صورتی که 
ما نهادهای متولی پیشگیری از جرم، هم در قوه قضائیه و هم در بدنه پلیس داریم که هر دوی آنها 
متولی و مجری پیشگیری از جرم هستند. بحث پیشگیری از جرم شاید باید در اولویت قرار بگیرد. 
در بحث امور مالی به ویژه اموری که اشخاص مستقیم با وجوه نقد مثل خودپردازها یا فضای مجازی 
درگاه های پرداخت در ارتباط هستند، بحث آموزش و پیشگیری را به آنها یاد نداده ایم و برای آنها 
تدابیری را تعریف نکردیم که به راحتــی بزه دیده و قربانی جرم در این فضاها قرار نگیرد. به عنوان 
مثال وقتی در فضای مجازی می خواهیم پولی را نقل و انتقال دهیم، بانک موظف است تدابیری 
را برای جلوگیری از این گونه کلاهبرداری ها اتخاذ کند. وقتی مشتری می خواهد از طریق فضای 
مجازی وجهی را انتقال دهد یا خرید اینترنتی کند، این اقدامات را از طریق رمز دو عاملی انجام دهد 
و پیامکی به خط موبایل مشتری ارسال شود. درواقع باید تدابیری اتخاذ شود که به صرف داشتن 
مشخصات کارت پرداخت مشتری، شخصی دیگر نتواند در فضای مجازی خرید کند، یعنی باید 
محدودیت هایی برای این امور در نظر گرفته شود و همه شهروندان را ملزم کنند که از این موارد و 

تدابیر استفاده کنند.
مشکل دوم این بحث آموزش است. بانک باید به تمام مشتریانش که کارت بانکی دریافت می کنند، 
آموزش های لازم را برای استفاده از آن بدهد. اما درحال حاضر این گونه است که وقتی در بانک ها 
حسابی باز می شــود، کارت عابربانکی را به شــخص می دهند و حتی طریقه برداشت و دریافت 
موجودی و نقل و انتقال را هم توضیح نمی دهند. این کارت اگر دســت هر کسی باشد و تنها رمز 
دوم آن را داشته باشد، می تواند به راحتی کل وجوه را جابه جا کند. درواقع در بانک ها این مشکل 
هم وجود دارد و شهروندان را آگاه نمی کنند و به آنها آموزش نمی دهند. درواقع بحث پیشگیری 
در این حوزه ضعیف کار شده است. قوانین ما در این حوزه در بحث جرم انگاری و مجازات می توان 
گفت عیب و ایرادی ندارد و قوانین کامل است. اما نحوه رفتار و برخورد مجرم چگونه بوده است نیز 
در بحث جرم مهم است. اگر فرد کنار دستگاه خودپرداز بوده و پول این شخص را برداشته ممکن 
است عنوان کلاهبرداری نداشته باشد و سرقت رایانه ای است. عنوان مجرمانه ای که قانون تعریف 
کرده، متوسل به وسایل متقلبانه نبوده و مانور متقلبانه، شاید بهتر است عنوان سرقت به آن بدهیم. 

نقل و انتقالاتی که صورت می گیرد اگر در فضای مجازی باشــد، مصداق جرایم رایانه ای است و 
دادسرای جرایم رایانه ای وجود دارد و به تبع برای طرح موضوع و پیگیری شکایت هایی از این قبیل 
باید به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرد. اگر عنوان سرقت داشته باشد، باید ببینیم نزدیک ترین 
مرجع قضائی یا دادسرای عمومی که آن بانک در حوزه آن قرار دارد، کجاست و در آن دادسرا طرح 

شکایت و پیگیری کنیم. 
در واقع در این موارد نخســتین عملی که باید انجام شود، رجوع به دادسرا و طرح شکایت است تا 
در مراحل بعدی پیگیری و رســیدگی به موضوع پرونده صورت گیرد. اگر پول به صورت نقدی 
برداشت نشده باشد، امکان رصد وجود دارد، یعنی می توان پیگیری کرد که به چه شماره حسابی 
این پول واریز شده و از کدام بانک برداشت شده یا در کجا هزینه شده، ولی این موضوع یک پروسه 
طولانی است. گاهی این اشخاص حساب های جعلی با مشخصات جعلی باز می کنند و بدون آن که 
افراد اطلاع داشته باشند، مبلغ به آن حساب واریز می شود و آنها برداشت می کنند و نمی توان به 
سادگی ردی از آنها یافت. یا اگر در مواردی مثل طلا یا سکه خریدن خرج شود هم ردیابی این افراد 
مشکل است. درواقع شناسایی و دستگیری این افراد به سادگی نیست. این حساب ها بسیار شان 
حساب های مجعول است. ممکن است فردی کارت ملی خود را گم کرده باشد و این افراد با استفاده 
از آن برای خود حســاب هایی در بانک ها باز می کنند تا بتوانند از این راه به کلاهبرداری یا سرقت 
بپردازند. گاهی پیگیری های پلیس در این زمینه ها جواب نمی دهد و سرانجام پیگیری ها به در 

بسته می خورد. 
فیلم دوربین های مداربســته بانک ها، صرافی ها و طلافروشی ها نیز در این زمینه کمک شایانی 
نمی کند و نمی توان شناسایی و ردیابی کرد. درواقع درحال حاضر تعداد اشخاصی که قربانی این 
موضوع شده اند، کم نیستند و مبلغی که از دســت داده اند می تواند در صرافی ها، طلافروشی ها و 
مراکز خرید هزینه شده باشد و به راحتی شناسایی و دستگیر نمی شوند. بهتر است در حوزه جرایم 

مالی به خصوص در این زمینه ها بحث آموزش پیشگیری از جرم مطرح شود. 
مردم باید این آگاهی را داشته باشند تا اگر شخصی از آنها اطلاعات کارت بانکی یا حساب شان را 
درخواست کرد، از دادن اطلاعات ممانعت کنند و حتی از طریق تماس های تلفنی یا پیامک های 

دریافتی، تراکنشی را انجام ندهند و مراتب را به پلیس گزارش دهند.
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